
19یکشنبه 24 دی 1396  | سال پنجم | شماره 1320

شهر فرنگ

تماشاخانه

 نفتکش سانچی
توی حوزه استحفاظی 
صداوسیمای چین بود!

شرایط ترامپ برای باقی ماندن آمریکا در برجام 

    در جلسات برجام من باید کنار شیشه بشینم!
    یه اتوبان به نامم بزنید توی تهران!

    راننده تاکسی های ایران در لیست تحریم ها قرار بگیرند!
#..._شب_درازه #دیوانه_از_قفس_پرید #شهرونگ

  صداو سیما: مونتاژکارمون مرخصی بود نمی تونستیم گزارش زنده بگیریم!
  خبرنگار تلویزیون: توی این گزارش می بینید که همه مردم

از پخش نکردن خبر نفتکش راضی هستند!
  مجری: تو سواحل آمریکا که آتیش نگرفته، تو دریای چین خودمونه!

  خبر 20:30:  باز هم ناکارآمدی دولت... برهنه شدن مطرب چینی در جشنواره موسیقی...
  مدیر شبکه:  آقا گیر نده بذار یه لقمه نون و بودجه مون رو بخوریم!

#آباژور #بودجه_مونتاژ #صدا وسیمای_تاخیری  #شهرونگ

فلکه اول

آندره کاریلیو|   کارتونیست | 

کوچه اول

کوتاهی صدا و سیما در پوشش خبر آتش سوزی نفتکش ایرانی!
بنگاه کاریا�ب

برو کار می کن مگو چیست کار

وحید                 میرزایی
طنزنویس

حقیقتا فیلترشدن تلگرام باعث شد 
همه مردم کمی به خودشون بیان و با 
واقعیات جامعه روبه رو بشــند. درسته 
یه تعداد از مشــاغل اینترنتی تعطیل 
شد اما »الان واقعا مشــکل جوانان ما 
بیکاریه؟« من که خداروشکر با دکترای 
اقتصاد کلان از دانشــگاه تهران بیکار 
نیســتم و دارم مسافرکشی می کنم. 
داشــتم به همین موضوعــات پوچ و 
بی پایه فکر می کــردم که دیدم یه مرد 
هفتاد و خرده ای ســاله با یه تبســم و 
بهجت خاصی داره بهم نزدیک میشه. 
شناختمش. خودش بود. به سرعت سرم 
رو انداختم پاییــن تا نبینمش. تا هیچ 
زمانی از زندگی ام سرم رو این قدر پایین 
ننداخته بودم. اصلا حوصلش رو نداشتم. 
تو هیچ زمانی از زندگی ام پیش نیومده 
بود. این قدر حوصله کســی رو نداشته 
باشم. اومد بالای ســرم. دیگه چاره ای 
نبود. باتلاق مطلق. سرم رو بالا آوردم، 
به روی خودم نیاوردم و گفتم: »حجتی 
تویی؟ این جا چیــکار می کنی؟ بابا تو 
الان باید تو پارک با همسن وسال هات 
روزنامه بخونی؟ باید با نوه هات کشتی 
بگیری و بذاری یــه خمت رو به دوخم 
تبدیل کنند و از خنده هاشــون لذت 
ببــری. چه خبرا؟ چــکاره ای؟« گفت 
»الان یــا الان؟« گفتم: »یعنی چی؟« 
جواب داد: »تا قبل این که این ســوال 
رو بپرســی، مدیر یه سازمان فرهنگی 
بودم، اما الان مشاور صداوسیمام و چند 
دقیقه قبل هم سخنران یه مراسم بودم.« 
گفتم: »حبذا. به خدا اگه کشور چهار تا 
مســئول با وجدان مثل شــما داشت، 
وضعیت مون این نبود.« متوجه کنایه ام 
نشــد. بهش گفتم »حالا چه کمکی 
از دســت من برمیاد؟« گفت »مدتیه 
فکر می کنم با توجه به شــرایط کشور 
و نیاز مبرم به فرهنگ، می تونم تو این 
عرصه بیشتر فعالیت کنم. برای همین 
پیشنهاد تأســیس یک بنیاد فرهنگی 
دیگه رو دادم که باهاش موافقت شده.« 
گفتم »یا خواجه شمس الدین محمد بن 
بهاءالدّین محمد حافظ شیرازی. یعنی 
باز هم شغل جدید؟« گفت »خدمت به 
مردم جدید و قدیم نمی شناسه.« گفتم 
»بله اون که صددرصد. شــما گل های 
گلی اما بی انصاف بذار چهارنفر دیگه هم 
خدمت کنن خب. دو دقیقه اومده بودی 
خودم رو ببینی همــش لای خدمت 
بودی. عزیزم شما دودقیقه مهلت بده. 
یعنی اصل لانه کبوتری رو زیر ســوال 
بردی.« گفت »به  هرحال توان مدیریت 
و خدمت رو دارم که بهم پیشنهاد شغل 
میشه« گفتم »باور کن فقط بحث توان 
نیست. الان من حســاب کردم اگه به 
فرض یک روز خدایی نکرده بیمار بشی 
و بشینی توی خونه و چند نفر رو جای 
شما به صورت پارت تایم استخدام کنن، 
55 درصد از آمار بیکاری کم میشه. یعنی 
تأثیری که تو در اشتغال جوانان داری، 
برنامه ششم توسعه نداره.« یهو عصبانی 
شــد و گفت »اصلا فضولیــش به تو 
نیومده. اصلا از کی خط می گیری؟ کیا 
بهت دستور می دن در مقابل فرهنگ 
ایرانی بایستی؟« حوصلش رو نداشتم 
واسه همین بدون جر و بحث گفتم »تو 
راست می گی. تو خوبی.« دیدم عینکش 
رو زد به چشمش، از جیب بغل کتش 
یه کتاب کوچیــک درآورد و با صدایی 
شبیه یوزارسیف تو سریال یوسف پیامبر 
گفت »برو کار می کن مگو چیست کار/ 
که سرمایه جاودانی اســت کار« واقعا 
مستأصل شده بودم. یه نگاهی به حجتی 
کردم و گفتم »خب چرا وایسادی! برو 
کار می کن.« به سرعت ازم دور شد که 
بــره کار کنه. نفهمید ملک الشــعرای 
 بهــار ســر کارش گذاشــته. نفهمید 

که نفهمید.

مرکز مشاوره

جابرحسین زاده
طنزنویس

الان دیگــر دوره و زمانــه ای شــده که 
هرکس و ناکســی برای خــودش قاعده و 
قانون شخصی دارد. یک مدتی می توانستی 
توی مصاحبه یا زندگینامه آدم های موفق و 
مشــهور و پولدار بخوانی که مثلا من چهار 
صبح بیدار می شــوم و نیم ساعت روی یک 
پایم می ایســتم بعد می روم دو دور می دوم 
دور شبه جزیره کُره و ساعت شش می رسم 
ســر کار و برای ناهار ســیصد و بیســت و 
هفت دانــه برنج می خورم و از این دســت 

مزخرفات.
الان امــا اوضاع فرق کرده. همه دســت 
پیدا کرده انــد به رموز موفقیــت. اگر پای 
صحبت شــاگرد چهل و پنج ساله سلمانی 
که از دوازده سالگی تابه حال دارد مو جارو 
می کند از کف مغازه اوســتایش بنشینید، 
با ســری بالاگرفته می گوید که من در روز 

چهار نخ سیگار دود می کنم.
یکی ســاعت یازده صبح، دومی ساعت 
یک ظهر و ســومی ساعت ســه و درست 
لحظه ای که فکر می کنید قانون ســاده اش 
را کشف کرده اید، می گذارد توی کاسه تان 
و اعلام می کند آخرین سیگار را بین ساعت 
هشت تا هشت ونیم شــب می کشد. دوبار 

در روز قولنج گردنش را می شکند: ساعت 
هفت صبح و شــش غروب. حالا چرا؟ این 
را نمی تواند به شــما بگوید. شــخصیتش 
این طور شــکل گرفته. با زبان بی زبانی به 
شــما می فهماند کــه بهترین زمــان دنیا 
برای شکستن قولنج یا دودکردن سیگار را 
کشف کرده و شــما هم توی دلتان خاک 
می ریزید روی ســرتان که چــرا این قدر 
بی هویت و کم شــخصیت هستید که برای 
هیــچ کارتان ســاعت و زمان مشــخصی 
نداریــد؟ ممکن اســت روزی تــوی یک 
مهمانــی، آدم درب و داغــانِ از دماغ فیل 
افتاده ای پیدا کنید که بزرگ منشانه چند تا 
از اسرار زندگی شخصی اش را برایتان فاش 
کند: من چنــد دقیقه قبــل از ناهار چای 

می خورم. خب به جهنم.
مــن رأس ســاعت دو و چهــل و پنــج 
دقیقــه بعدازظهر قــرص مولتی ویتامین 
می خورم و مســتقیم می روم توی توالت. 
بروی که برنگردی. صبح ها ناشــتا می روم 
روده هام را خالی می کنم و ســالی یک بار 
مقــارن با دهم اســفند چهــار لیتر روغن 
کرچک ســرازیر می کنم تــوی حلقم و تا 
شب بســت می نشــینم توی دستشویی. 
بابــا ول کنیــد ایــن حجــم آزاردهنده 
از جزییــات بی اهمیــت  و رو اعصــاب 
 زندگی تــان را. چطــور تحمــل می کنید 

خودتان را؟

چه می کنید با آوار عظیم و له کننده این 
میزان از ننربازی؟

اصلا حالا کــه خیلی اصرار می کنید، من 
هم باید اعتــراف کنم که هر روز ســاعت 
10 صبح انگشت اشــاره ام را می کنم توی 
سوراخ ســمت راســت دماغم و بلافاصله 
بعد از شــام هم به اوضاع آن یکی ســوراخ 
بینی ام رســیدگی می کنم. بمیرید! طرف 
را می بینی کــه برنامه ریزی کرده هر هفته 
دوشنبه ها ســوار ماشینش بشــود و برود 
خرید لوازم اولیه خانه را از فلان فروشــگاه 
در بهمان جای شــهر انجام بدهد. داداش 
دمپایی پلاستیکی پاره ات را بپوش برو سر 
کوچه تخم مرغت را بخــر از اکبرآقا. نیا از 

این اداها برای ما.
لااقل خودت را کمتر عذاب بده. ســعی 
کن باور کنی که تو هم یکی هســتی مثل 
ما. برای کمــک به گداهای ســر چهارراه 
هم قانون داری؟ یــک روز در میان فقط به 
گداهای پیرِ موســفید پول می دهی؟ زخم 
نشوی با این اراده آهنین برای اصلاح امور 

اجتماعی.
ســخت اســت، می دانم. ولی بیا و بفهم 
که این اطوارها مال خان ها و پادشــاه های 
قدیــم بود که شــهره خاص و عــام بودند 
در بی مصرفــی و ســربار جامعه بــودن. 
 بــه خــودت بیــا و این قــدر مــا را اذیت 

نکن. نکن!

| سیدجواد قضایی| مهمان بودیم. من و پسرخاله هایم وحید 
و محسن توی اتاق داشــتیم در مورد بابابزرگ حرف می زدیم. 
محســن کلاس ســوم می رفت و چون دو ســال از مــا بزرگتر 
بود، برایمان حکم اینترنت را داشــت و هرچه نمی دانستیم از او 
می پرسیدیم. وحید گفت: چرا بابا بزرگ یه وری میشینه روی زمین؟ با هیجان گفتم 
راست میگی! تازه بعضی وقتا گشادگشاد راه می ره! وحید گفت: یه بار خودم شنیدم به 
بابا گفت ترموستاتش درد می کنه. دونفری رو به محسن کردیم و گفتیم ترموستات 
یعنی چی؟ محسن کمی ســرش را خاراند و گفت یه چیزیه توی عصای بابابزرگ. 
گفتم بریم ببینیمش؟ دویدیم توی حال. وحیــد همین که رفت جلوی بابابزرگ 
ایستاد و گفت: ترموستاتتو نشونم بده، سیلی محکمی خورد. وحید خودش را انداخت 
روی زمین و شروع کرد به گریه کردن و داد می  زد: نمی خواستم بخورمش که. بابای 
وحید دستش را گرفت و برد توی اتاق. محسن همچنان سرش را می خاراند و من 

داشتم به این فکر می کردم که باید منبع اطلاعاتم را عوض کنم.

| شهاب نبوی|  خب آدم ها خیلی وقت ها هرکس را که می بینند، فکر 
می کنند خودش هست. من هم روز اولی که دیدمش، احساس کردم 
خودش هست. رفتم جلو و گفتم: »پیس  پیس، بیا این شماره من رو 
بگیر، هر وقت دوست داشــتی زنگ بزن.« آن روز تا شب منتظر بودم 
که زنگ بزند اما اس ام اس هم نداد. با خودم گفتم: »حتما چون گفتم هر موقع دوست 
داشتی زنگ بزن، زنگ نزده. فردا می رم بهش می گم همین امروز زنگ بزن.« فردایش 
دوباره رفتم سر راهش و گفتم: »هوی عمو، چرا زنگ نزدی دیروز؟ امروز حتما زنگ 
بزن. منتظرما.« بعد هم رفتم خانه و با رعایت موازین، خوابیدم روی گوشی ام تا زنگ 
بزند، اما باز هم نزد. فردایش با توپ پر رفتم سر راهش و گفتم: »مثل این که زبون خوش 
سرت نمی شه ها. وقتی می گم زنگ بزن، بگو چشم و بزنگ. اون لباس صورتی ات رو 
هم بپوش، بوس بوس.« بی وجدان اما باز هــم زنگ نزد. روز بعد، راهش را بند آوردم 
و گفتم: »مگه من مسخره ات هستم؟ چرا زنگ نمی زنی پس؟« اما بعدش ترسیدم 
ناراحت شود و گفتم: »خواهش می کنم زنگ بزن. من بدون تو می میرم.« خندید. 

جوابم را نداد و رفت. رفتم یک پاکت سیگار خریدم  تا همه خیابان های شهر را پیاده 
گز کنم و خاطرات  مشترکمان را با سیگار دود کنم و به هوا بفرستم. کلی هم پیاده گز 
کردم، همه سیگارها را هم کشیدم اما متاسفانه چون خاطره ای با هم نداشتیم، بالطبع 
نتوانستم با سیگار دودشان کنم. افسرده شده بودم و همش آهنگ های »شقایق ای 
شقایق و توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرند.« را گوش می دادم. بعد از یک مدت 
تصمیم گرفتم بروم و برای آخرین بار با این ستاره دست نیافتنی شب هایم اتمام حجت 
کنم. رفتم و گفتم: »مشکلت با من چیه؟ قیافه ام رو ببین، دارم نابود می شم. احتمالا تا 
چند روز دیگه معتادم بشم.« برای اولین بار حرف زد و گفت: »خاک بر سرت نکنم. من 
همون روز اول، بعد یه ربع بهت زنگ زدم اما گوشیت خاموش بود.« انگار با بیل زده 
باشند توی سرم. تازه یادم افتاد این خطی که شماره ام را بهش داده بودم، روز قبلش 
سوخته بود و چون ارزشی نداشــت، به  جایش یک خط اعتباری دیگر خریده بودم. 
الان هروقت دعوا می کنیم، بهم می گوید: »حرف نزنا! یادت رفته به  خاطر من افسرده 

و بدبخت شده بودی.«

ترامپ:  رقص قیچیِ برجام 
باید با من باشه!

ادای انسان های موفق و رو مُخیِ توی کتاب ها
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